
سیاست تغییر رژیم ایران راه به جایی نبرد و نمی برد 

هیرش با استناد به واکنش مقامات امریکایی 
در آن مقطــع بیان می‌کند: مقامــات امریکایی 
گفتند که در اواخر همان ماه، در کنفرانس صلح 
در »بــن آلمان« که برای تصمیم‌گیری در مورد 
دولــت پس از طالبان برگزار شــد، ثابت شــد که 
ایرانی‌ها نسبت به همکاری ابایی ندارند. »دابینز 
مذاکره‌کننــده ارشــد ایالات متحده« چند ســال 
بعــد در مصاحبه‌ای به یاد می‌آورد که ایرانی‌ها 
»تعدادی پیشنهاد سازنده در طول جلسه ارائه 
کردند. پیشنهاد‌های مختلفی برای صلح داده 
بودنــد و یکــی از دیپلمات‌هــای امریکایی گفته 
بود که این پیشنهادات ایده‌های خوبی هستند. 
در کنفرانس توکیو در ژانویه 2002، ایران متعهد 
شــد حــدود 550 میلیــون دلار بــه افغانســتان 
کمک کند. این بزرگترین مبلغ ارائه شده توسط 
هر کشور غیرعضو در OECD بود و تقریباً همان 
مبلغی بود که واشنگتن تعهد کرده بود. اما یک 
هفته پس از پایان آن کنفرانس، بوش سخنرانی 
بدنــام خــود را ایراد کرد و ایران را بــا عراق و کره 
شــمالی به عنوان »محور شــرارت« مورد اتهام 
قــرار داد. بــا این حــال، تلاش‌های تهــران برای 
بهبود روابط پس از سخنرانی بوش و همچنین 
پــس از حمله امریکا به عــراق در مارس 2003 

ادامه یافت. 
این خبرنگار ارشــد فارن پالســی در اشاره به 
اتهام تروریســم خواندن ایران از ســوی امریکا و 
بی‌توجهی امریکا به حسن‌نیت همیشگی ایران 
می‌نویسد: واشنگتن پست بعداً گزارش داد که 
نماینده دائمی ایران در سازمان ملل تنها چند 
روز پس از سخنرانی »محور شرارت« پرونده‌ای 
قطور حاوی عکس‌ها و مدارک ســفر 290 نفر را 
بــه کوفی عنان دبیرکل وقت ســازمان ملل داد. 
ایران گفت که آنها تروریست‌های القاعده بودند 
که در تلاش برای فرار از مرز افغانستان دستگیر 
شــدند. امــا بــوش و تندروهــای ارشــد دولتش، 
بویژه دیک چنی، معاون رئیس جمهور، دونالد 
رامســفلد، وزیــر دفــاع و پــل ولفوویتــز، معاون 
رامســفلد، ایــران را تنها یــک کشــور پناه‌دهنده 
تروریســت می‌خواندنــد؛ ایــن درحالــی اســت 
کــه بارهــا و بارها ایــران در مبارزه با تروریســم با 
امریکایی‌هــا همکاری کرده بود. اما امریکایی‌ها 
همــواره ایران را بــه بهانه‌های مختلف محکوم 
می‌کردند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران 
حسن نیت خود را نشان داده بود. ایران آخرین 
تلاش خــود را در آن دوره انجــام داد، زمانی که 
از طریق تیم گولدیمان ســفیر وقت سوئیس در 
تهران، یک پیشنهاد پشتیبان برای گفت‌و‌گوهای 
گســترده با ایــالات متحــده در مورد بســیاری از 
موضوعات مهم، از جمله برنامه هسته‌ای ایران 
را فکــس کــرد. دولت بوش این طــرح را نادیده 
گرفــت و مدعی شــد که مشــخص نیســت چه 

کسی آن را تهیه کرده است.
در ســال‌های بعــد با آغــاز برنامه هســته‌ای 
ایران، دیدگاه‌های جنگ‌طلبانه نسبت به ایران 
همچنان در واشنگتن غالب بود. چنی، رامسفلد 
و دیگــر مقامــات ارشــد متقاعد شــده بودند که 
هرگونه گشــایش جــدی مذاکرات بــا ایران تنها 
به یــک دولت اســامگرا در تهران مشــروعیت 
ســقوط  روزی  بودنــد  مطمئــن  و  می‌بخشــد 
خواهــد کرد. آنها همچنین بر این باور بودند که 
سرنگونی دیکتاتور عراق صدام حسین این روند 
را تســریع خواهد کــرد یا حداقل تهــران را برای 

تسلیم ترسانده است.
هیرش همچنین با اشــاره به مطالب قبلی 
خود درباره ذهنیت ایرانیان از امریکا و علل تیره 
بودن این ذهنیت، به کودتای 28 مرداد اشــاره 
می‌کند و مداخله امریکا در این واقعه را از سوی 
ایرانیــان غیرقابل دفاع می‌دانــد. او در این‌باره 
می‌نویســد: همان‌طور که نگارنده در سال‌های 
گذشــته گفتــه اســت، چشــم‌انداز تغییــر رژیم 
تحت حمایت ایالات متحده، خاطرات زشــتی 
را زنــده کــرد که در نگاه ایرانیــان، تصویر دولت 
اســامگرا از امریــکا را به عنوان شــیطان بزرگ 
نشــان می‌دهد. روایت سیاســی ایران مدرن به 
واقع در ســال 1953 آغاز شــد، زمانی که ســیا و 
بریتانیــا محمد مصدق، منتخــب دموکراتیک 
مــردم ایــران را ســرنگون می‌کردنــد. یکــی از 
فعالان سیاســی ایرانــی در مصاحبــه‌ای با من 
در ســال 2007 در ســفرم به تهــران برای مجله 
نیوزویــک گفــت: خاطــره 1953 در ایــران هنوز 
بسیار زنده است. او گفت: »بسیاری از ایرانی‌ها 
نمی‌تواننــد فراموش کنند کــه کودتای امریکا و 
بریتانیــا در واقع روند دموکراتیک در ایران را در 
همان مرحله در نطفه خفه کرد. اما پس از آن، 
دخالت ایــالات متحــده ادامه یافــت. در طول 

25 ســال رژیم شــاه، امریکا مســتقیماً در کاری 
که او انجام می‌داد، دخالت داشــت و هنگامی 
که عراق ]در ســال 1980[ به ایــران حمله کرد، 
ایــالات متحده به‌طــور کامل و نظامــی از رژیم 
صدام حمایت کرد. همه آنها می‌دانســتند که 
صــدام متجاوز اســت، امــا از تجــاوز او حمایت 
کردنــد. بــا ایــن حــال، در مصاحبه دیگــری در 
جریان ســفرم در ســال 2007، یکــی از مقامات 
به من گفته بود که حتی در دوران احمدی‌نژاد، 
تهــران آمادگــی خــود را بــرای کاهــش تنش‌ها 
اعلام کرده است. این مقام همچنین گفته بود 
که اگــر امریکا رویکردی متفــاوت از رویارویی با 
ایران را که از گذشــته تاکنون داشــته دنبال کند، 
مناسبات ما نیز تغییر خواهد کرد. سفیر سابق 
ایــران در بریتانیــا، در آن زمــان بــه مــن گفت: 
»ایــران به دنبال دارا بودن این فناوری اســت و 

این موضوع برای بازدارندگی ضروری است.«
مایــکل هیــرش دربــاره حضــور تهــران در 
مذاکرات برجام و کارشــکنی امریــکا در این باره 
اشــاره می‌کنــد: تهران بــه شــرکت در مذاکراتی 
ادامه داد که در ســال 2004 به رهبری اروپایی‌ها 
و در زمینــه هســته‌ای آغــاز شــد. در آن زمــان 
مذاکــرات  ایــن  و  نکــرد  همــکاری  واشــنگتن 
دستاوردهای کمی داشتند؛ اما در زمان دور دوم 
ریاست جمهوری اوباما، ایالات متحده شروع به 
ایفای نقش فعال‌تری کرد که در نهایت  زمینه 
ســاز توافق برجام شد. ســازمان ملل و اتحادیه 
اروپا در ازای لغو تحریم‌های اعمال‌شده توسط 
واشنگتن، پیمان غنی‌سازی اورانیوم ایران را به 
مدت 15 ســال محدود کرد و تهران را ملزم کرد 
که حدود 97 درصد سوخت هسته‌ای خود را به 
خارج از کشور ارسال کند و بیشتر سانتریفیوژهای 

خود را برچیند.
به بیــان هیرش، منتقدان ایــن مذاکره - که 
تــا به امروز بر مخالفت خود پافشــاری می‌کنند 
- همچنان اصرار داشتند که این معامله بیش 
از حــد نامتوازن و پر از نقص اســت. بســیاری با 
»بنیامین نتانیاهو«، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، 
همســو بودند و اصرار داشــتند که فشــار بیشــتر 
ایالات متحده و احتمــالاً اقدام نظامی، ایران را 
متوقــف می‌کند. در میان منتقدان البته ترامپ 
بــود کــه از این پیمان خــارج شــد و تحریم‌های 
اقتصادی بیشتری را وضع کرد. هیچ کدام از این 
اقدامات نتیجه نداد و هفت سال بعد، به جای 
اینکه ایران یک سال یا بیشتر، با داشتن اورانیوم 
غنی شــده کافی برای  فناوری هســته‌ای فاصله 
داشــته باشــد، تنها چند هفته با این امر فاصله 
دارد. با این حــال، حتی در حال حاضر، ممکن 
اســت امیدی برای مذاکره بیشــتر وجود داشته 
باشــد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید 
در عیــن حال ایرانی‌ها، در حالی که غنی‌ســازی 
اورانیــوم را از ســر می‌گیرند، آن را تــا حد زیادی 

تسریع نکرده‌اند.
هیــرش امیــد بــه تغییــر رژیــم در تهــران را 
همچنان بحث غالب در واشــنگتن می‌خواند؛ 
اگرچه چندان راه به جایی نمی‌برد. همچنان که 
تاکنون راه به جایی نبرده است و ایران روز به روز 
قوی‌تر شده است. درنهایت باید گفت که ایران 
حســن نیت خود را در برهه‌های مختلف نشان 
داده است و این امریکا بوده که رویه خصمانه‌ای 
بر مناســبات حاکم کــرده و همواره ایــن رویه را 

شدت بخشیده است.

فروپاشــی  وضــع  تشــدید  و  بیــروت  بنــدر  در 
اقتصادی لبنــان، حالا انتخابــات اخیر پارلمان 
هــم حکایــت از تــداوم تضادها و شــکاف‌ها در 
جامعــه دارد. ایــن انتخابات در شــرایط پس از 
بحران اقتصادی گسترده و تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ 
برگــزار شــد. اعتراضات در لبنان ابتدا به ســبب 
گرانــی ســوخت و وضع مالیات بــر تماس‌های 
آنلایــن در شــبکه‌های اجتماعــی آغاز شــد، اما 
معترضــان به‌تدریــج خواســتار تغییــر نظــام 
سیاســی سهمیه‌ای و فرقه‌ای شــدند. از دل این 
اعتراضات، نیروی سیاســی جدیدی متولد شد 
کــه به جریــان جامعــه مدنــی معروف‌انــد. در 
انتخابــات اخیر ۱۵نفر از ایــن چهره‌ها به‌عنوان 
نامزدهای غیرحزبی مستقل وارد مجلس لبنان 
شدند و جای برخی رهبران و نمایندگان کهنه‌کار 
را گرفتند. در این دوره جریان مســتقبل حریری 
- بزرگ‌ترین تشــکیلات سیاســی اهل ســنت- 
بــرای نخســتین‌بار در انتخابــات شــرکت نکرد. 
حریری انتخابات را به سبب دخالت‌های فراوان 
عربســتان در مســائل مربــوط به کشــور تحریم 
کرد، درنتیجه عربستان‌ســعودی حمایت‌های 
معنوی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم خود را خرج 
دیگر حزب ائتلاف ۱۴مارس، یعنی حزب قوات 

کرد. این حزب مسیحی دست‌راستی، به رهبری 
سمیر جعجع، سرسخت‌ترین مخالف حزب‌الله 
است که اکنون با افزایش تعداد نمایندگانش به 
۲۰نفر، بزرگ‌ترین فراکسیون تک‌حزبی مجلس 
جدید اســت. در نتیجه اشتباهات حزب جریان 
ملی آزاد -از متحدان مسیحی حزب‌الله- پایگاه 
اجتماعــی آنهــا هــم به‌ســمت حــزب جعجع 
متمایل شد. با این‌ حال هیچ‌کدام از ائتلاف‌های 
۱۴مارس یا ۸مارس -ائتلاف حزب‌الله، جنبش 
امل و جریان آزاد ملی- در این مجلس اکثریتی 

را تشکیل نمی‌دهند. 
جنبــش  و  حــزب‌الله  انتخابــات،  ایــن  در 
امــل کــه اصلی‌تریــن احزاب شــیعی هســتند 
تمام کرســی‌های خــود را حفظ کردنــد و حتی 
طرفداران مقاومت 10درصد بیش از انتخابات 
قبل مشــارکت داشتند، اما شکل‌گیری اکثریت 
نســبی در این مجلــس منوط بــه موضع‌گیری 
کاندیداهــای مســتقل و جامعــه مدنی اســت. 
به نظر می‌رســد این افــراد گفتمانی نزدیک‌تر 
به قــوات دارنــد و این خبر خوبی بــرای ائتلاف 
۸مــارس نیســت، امــا در کل هیچ‌کــس در این 
پارلمان دســت برتر را ندارد و احتمالاً تشــکیل 
دولت برای مدت‌ها میســر نمی‌شــود و دولت 

موقــت کشــور را اداره می‌کند. این اتفــاق برای 
لبنانــی کــه امــروز نیازمند تصمیم‌هــای قاطع 
بــرای حــل مشــکلات اقتصــادی و اصلاحــات 
قانونی است، خوشایند نیست. در لبنان تقریباً 
۷۵درصــد مــردم زیــر خــط فقرنــد و نظــم و 
نســق‌ دادن به سیســتم بانکی و مبارزه با فساد 
اقتصادی نیازمند دولتی قوی و با پشتوانه است. 
همچنیــن لبنان به یــک اجماع سیاســی برای 
ایجــاد اصلاحاتــی در نظم سیاســی نیــاز دارد. 
در‌تمام این سال‌ها فرقه‌گرایی، لبنان را به‌سوی 
فســاد فراگیر و ویرانی برده اســت. لبنــان امروز 
نیازمنــد فرصتی اســت که درباره مــدل مالی و 
اقتصادی، مسأله توزیع قدرت و همسویی‌های 
منطقــه‌ای اجماعــی دوبــاره صورت بگیــرد تا 
اعتماد ازدست‌ رفته مردم به جمهوری برگردد. 
آمار مشارکت در این انتخابات ۸درصد نسبت 
به ســال ۲۰۱۸ کاهش داشــته است. این مسأله 
و سبد آرای کاندیداهای مستقل و رأی‌ نیاوردن 
برخی چهره‌های شاخص سنتی، همگی گویای 
آن است که جامعه لبنان از وضعیت اقتصادی 
و سیاســی نامناســب بــه تنگ آمــده و به وضع 
فعلی معترض است و آینده روشنی پیش روی 

خود نمی‌بیند.

تحلیل سردبیر سابق مجله نیوزویک و تحلیلگر ارشد فارن پالیسی از دو دهه روابط خصمانه امریکا 
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مایکل هیرش یک خبرنگار ارشــد در فارین 
پالیسی است. او پیش از این سردبیر ملی مجله 
پولیتیکــو بــود. او همچنیــن به‌عنــوان ســردبیر 
خارجــی، خبرنگار ارشــد دیپلماتیک و خبرنگار 
اقتصــادی ملــی بــرای نیوزویک فعالیــت کرده 
است. هیرش همچنین نویسنده دو کتاب »جرم 
ســرمایه: چگونه اندیشــمندان واشــنگتن آینده 
امریــکا را به وال اســتریت تبدیل کردنــد« و »در 
جنــگ با خود: چرا امریکا شــانس خــود را برای 
ســاختن جهانی بهتر تلف می‌کند« نیز هست. 
هیرش در یادداشــت تحلیلی خــود که به تازگی 
منتشــر کرده، به دو دهه روابط خصمانه امریکا 
بــا ایــران اشــاره می‌کنــد و ســرفصل‌هایی از این 

موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
خــود  یادداشــت  از  بخشــی  در  هیــرش 
اشــاره می‌کنــد که با گذشــت بیــش از دو دهه از 
سیاست‌های شکست خورده امریکا که به‌شدت 
میــان رویارویــی و همــکاری در نوســان اســت، 
واشــنگتن و غرب همچنان خود را در برابر ایران 
در جایگاه بازیگران متخاصــم می‌بینند. امروز، 
اگرچه ایران با برخی مشکلات اقتصادی دست 
و پنجــه نرم می‌کنــد، اما تهران توانســته برنامه 
هســته‌ای خــود را ســرپا نگــه دارد و آن را تــدام 
بخشــد. در هفته‌ای که گذشــت، ایالات متحده، 
بریتانیا، آلمان و فرانســه، بجز دست کشیدن از 
تلاش‌هــای نادرســت خود بــرای احیــای توافق 
هســته‌ای 2015، پیش‌نویس قطعنامــه‌ای را به 
آژانــس بین‌المللــی انــرژی اتمــی )IAEA( کــه 
ناظــر هســته‌ای ســازمان ملل متحد محســوب 
می‌شــود، ارائه کردند که در آن از عدم همکاری 

ایــران انتقــاد کــرده بودنــد. ایــران به‌شــدت بــه 
ایــن موضــوع واکنــش نشــان داد و تعــدادی از 
دوربین‌های نظارتی آژانــس بین‌المللی انرژی 
اتمی را خاموش کرد و برنامه‌هایی برای ارتقای 
غنی‌ســازی اورانیوم انجام داد؛ چیزی که رافائل 
گروســی، مدیــر کل آژانــس بین‌المللــی انــرژی 
اتمــی دربــاره‌اش می‌گویــد: »مــی توانــد ضربه 

مهلکی به توافق باشد.«
از دیدگاه نویســنده، استراتژی ایالات متحده 
آنقدر شکســت خورده اســت که دیگــر تنها باید 
بــرای آن ابــراز امیــدواری کرد و به‌نظر می‌رســد 
کار چندانــی بــرای بهبــود آن از دســت مقامات 
برنمی‌آیــد. برخی از کارشناســان می‌گویند: »ما 
می‌توانیم امیدوار باشــیم چــون به حرکت خود 
ادامه می‌دهیم، به شرطی که امریکا نخواهد به 
ایران فشــار بیشــتری وارد کند.« اسرائیل هم کار 
بزرگــی انجام نخواهــد داد. دو دهــه اخیر روابط 
ایران و امریکا فهرســتی از فرصت‌های از دست 
رفته، فرصت‌های نابســامان و ســوء‌تفاهم‌های 
عمیــق را ایجاد کرده اســت. حتی ویلیــام برنز، 
رئیس سیا که در گذشته یکی از بازیگران کلیدی 
در بــاز کردن کانال‌های جدید به تهران بود، این 
موضــوع را در مصاحبه‌ها و خاطراتش در ســال 
2019 در کتابــش )The Back Channel( گفتــه 
است. تنها استثنا، پیمان هسته‌ای باراک اوباما، 
رئیس جمهور وقت ایالات متحده بود که اکنون 
به نظر می‌رســد با وجــود تلاش‌های محتاطانه 
رئیس جمهور جو بایدن برای احیای این توافق، 
که به طور رســمی به عنــوان برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( شناخته می‌شــود، در حال از 

دست رفتن است.
ســردبیر ســابق مجلــه نیوزویــک در بخــش 
بــه  اشــاره  بــا  و  خــود  یادداشــت  از  دیگــری 

سیاســت‌های خصمانــه غــرب و امریــکا بیــان 
می‌کند که این تلاش‌ها نشان داده‌اند که رویکرد 
ایــالات متحــده و غرب چقدر متناقــض و مردد 
بوده اســت. یکــی از محققان روابــط بین‌الملل 
در این باره گفته اســت: »رویکرد ضعیف امریکا 
در قبال برجام، به نوبه خود باعث شــده اســت 
که بســیاری در تهران نسبت به آینده این توافق 
بدبیــن باشــند و این تماماً مربــوط به بدعهدی 
امریکا و همدســتی اروپایی‌ها در اعمال فشار بر 
ایران برای امتیازات بوده است.« به بیانیه اوباما 
پس از امضای برجام نگاه کنید؛ کاملًا واضح بود 
که ما هیچ تصــوری در مورد رابطه بهتر یا اینکه 

ایران بازیگر خوبی در منطقه است، نداریم.
یادداشــت  از  قســمتی  در  هیــرش  مایــکل 
خود بــه گفته جــان تیرمن، مدیــر اجرایی مرکز 
فنــاوری  انســتیتوی  بین‌المللــی  مطالعــات 
ماساچوســت و یکی دیگــر از نویســندگان کتاب 
»جمهوری‌هــای اســطوره‌ای« اشــاره می‌کند که 
می‌گویــد: اوباما مطیع‌ترین رئیس‌جمهور ما در 
قبــال ایران در ۴۵ ســال گذشــته بوده اســت. اما 
همین اوباما در اظهارات خود در 14 ژوئیه 2015، 
با اعلام توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک 
از ایــران بــه عنــوان دشــمن قســم خــورده یــاد 
می‌کنــد. تیرمن گفته بود: ایالات متحده در صد 
سال گذشته از نظر نقش خود در جهان، توسعه 
طلب بوده است. اما این مسأله با این باور دیرینه 
ایرانیــان یعنی استکبارســتیزی در تضاد اســت. 
بنابراین دو ذهنیت اصلی وجود دارد که اساســاً 

با یکدیگر در تضاد هستند.
بــا ایــن حــال، تیرمــن و دیگــر کارشناســان 
می‌گوینــد کــه بســیاری از فرصت‌هــای اصلــی 
برای توافق واقعی از دســت رفته اســت و ریشــه 
این قضیه به پس از یازده ســپتامبر بازمی‌گردد؛ 

زمانــی که ایالات متحــده در زمان جــورج دبلیو 
بــوش، رئیس‌جمهــور وقــت، تلاش‌هــای ایران 
بــرای همکاری را رد کــرد و در عوض تهران را به 
بخشی از »محور نامتجانس« خود با عراق و کره 
شمالی تبدیل کرد. جیمز دابینز، دیپلمات ارشد 
سابق امریکایی که در آن زمان مذاکرات با تهران 
را رهبری می‌کرد، در مصاحبه هفته گذشته خود 
گفــت: »ایرانی‌هــا در آن زمان برنامه هســته‌ای 
زیادی نداشتند، فکر می‌کنم دولت بوش در آن 

زمان اشتباهات زیادی مرتکب شد.«
در بخشــی از یادداشــت هیرش آمده است: 
»در هفته‌هــای پــس از حمــات تروریســتی 11 
ســپتامبر در ســال 2001، حتــی ایــران نیــز مانند 
بسیاری از کشورها، همدردی خود را با واشنگتن 
اعلام کرد. معاون وزیر امور خارجه وقت ایران و 
همفکرانش که در ایالات متحده تحصیل کرده 
بود و بعداً سفیر سازمان ملل و سپس وزیر امور 
خارجه شــد و در حال مذاکره بر سر توافق 2015 
بــود - بــه دنبال دســتیابی به این توافــق بودند. 
امــا با وجود این امریکایی‌ها از خود حســن نیت 
نشــان ندادند. در نوامبر همان ســال در سازمان 
ملــل، کالین پاول، وزیر امور خارجه وقت ایالات 
متحــده، با وزرای خارجه روســیه و شــش کشــور 
همســایه افغانســتان، از جمله ایران، مشــغول 
گفت‌و‌گــو بــود تــا حکومــت پــس از طالبــان در 
افغانستان را بررســی کند. پاول که اکتبر گذشته 
در 84 سالگی درگذشت، در مصاحبه‌ای در سال 
2007 خاطرنشان ساخت که کمال خرازی، وزیر 
امور خارجه وقت ایران، بیانیه‌ای را ارائه کرده که 
در آن کشــورش نسبت به سقوط تصادفی پرواز 
587 امریکن ایرلاینــز در 12 نوامبر، که منجر به 
کشــته شــدن 260 سرنشین شــد، اعتراض کرده 

بود.«

خاورمیانه در عرصه سیاسی در محور بحث ها 
قــرار دارد و  لبنــان نیز یکی از کشــورهایی اســت 
که در این منطقه توجــه زیادی را به خود جلب 
کرده است. کشور کوچکی با شش، هفت میلیون 
نفر جمعیت که همیشه درگیر اختلافات قومی 
و مذهبــی و مســتعد دخالــت خارجــی بــوده و 
هست. از همان قرن هفدهم که فرانسه جانب 
مارونی‌ها را می‌گرفت و انگلیس پشت‌ دروزی‌ها 
می‌ایستاد تا همین امروز که کرسی‌های پارلمان 
بین اقوام و مذاهب مختلف پخش شده، سعد 
حریری متن اســتعفایش را در خاک عربستان 
می‌خواند و پس از انفجار‌ در بندر بیروت، مکرون 
خــودش را بــه آنجا می‌رســاند و با آســتین‌های 

بالازده عکس می‌گیرد.
مارونی‌هــا و دروزی‌هــا همــواره اصلی‌ترین 
قبایــل ســاکن در جبل‌لبنان بوده‌اند و همیشــه  
با هم اختلاف داشــته‌اند. هربار یکــی از آنها در 
مقطعی موفق می‌شد علیه دیگری، با حکومت 
عثمانی یا قدرت‌های خارجی متحد شــود و به 
نوعی حوزه نفوذ و اختیــارات دیگری را محدود 
کنــد. اوج ایــن رقابت و ســتیز در جنــگ داخلی 
ســال ۱۸۶۰ رقــم خــورد؛ وقتــی کــه دروزی‌ها با 
مشــارکت حکومت عثمانی دست به قتل‌‌عام 
گســترده مســیحیان زدنــد و فرانســه هــم برای 
حمایت از مســیحیان مارونی به خاک عثمانی 
لشکر کشید.‌ در نتیجه این لشکرکشی جبل‌لبنان 
از سوریه عثمانی استقلال یافت و از آن به بعد، 
اداره‌اش بــه دســت حاکمی مســیحی افتاد که 
دســتیارانی از دیگر فرقه‌های مذهبی ساکن در 
لبنان داشت. فرانسه و بریتانیا هم در تعیین او 
و نظارت بر کارهایش نقش داشــتند. پس از آن 
جبل‌لبنان پایگاه قدرت و ثروت مارونی‌ها شد و 

تا سال ۱۹۱۵ خودمختار باقی‌ماند.
در جنگ جهانــی اول، فرانســه و بریتانیا در 
توافقی سرزمین‌های حاصل از تجزیه عثمانی 
را بیــن خود تقســیم کردنــد. در این قــرارداد که 
به »ســایکس‌ پیکــو« معروف شــد، انگلســتان 
جنوب‌شرقی ترکیه، ســوریه و لبنان کنونی را به 
فرانســه واگذار کرد، اما همزمان و برای روی‌ کار 
آوردن حکومتــی همســو با خود در عربســتان و 
عراق، با ملک‌زاده فیصل -پسر حسین شریف، 
حاکم آن زمان عربســتان- هم ساخت‌وپاخت 
کرد و به فیصل هم قول سوریه را داد. انگلستان 
می‌خواســت فیصــل را کــه یــک عــرب بــود به 
حکومت ســوریه برســاند و او زیر نظر فرانسه بر 
آنجا حکومــت کند تا این‌طور به نظر برســد که 
نفوذ انگلستان در غرب آسیا استعماری نیست 
و توجیهی برای افکارعمومی داشــته باشد، اما 
مشــکل ایــن بود کــه فیصل، عــاوه‌ بر ســوریه، 
لبنان را هم می‌خواست و اصلاً مایل به پذیرش 
قیمومت فرانســه نبود، زیرا دخالت همیشگی 
فرانســه در لبنان و حمایتش از مسیحیان آنجا 
باعث شده بود فیصل و بیشتر اعراب مسلمان 
دل خوشــی از فرانســه نداشــته باشــند. بــه هــر 
تقدیر فیصل چند صباحی حاکم ســوریه باقی 
ماند، یعنی از زمان شکســت ارتش عثمانی در 
سوریه تا کنفرانس ســن‌رمو و سرانجام مطابق 
تصمیم‌هایی که فاتحین جنگ در این کنفرانس 
گرفتند، قیمومت فرانسه بر سوریه و لبنان تأیید 

شد.
بــر  عــاوه‌  جنــگ،  از  پــس  بــزرگ  لبنــان 
جبل‌لبنــان، بیروت و چند شــهر ســاحلی دیگر 
و منطقــه بقــاع را هــم شــامل می‌شــد. در این 
جغرافیای جدیــد، مارونی‌ها دیگــر در اکثریت 
نبودنــد و جمعیــت کم‌وبیش به‌طور مســاوی 
بین مســلمانان و مسیحیان تقسیم شــده بود. 

گروه بزرگی از مســلمانان هم نه می‌خواســتند 
تحــت حکومت فرانســه باشــند و نه بخشــی از 
لبنان مســتقل، بلکه می‌خواســتند به کشــوری 
عربی مثل ســوریه بپیوندند. برای کاهش تنش 
بیــن گروه‌هــای مختلف »میثاق وطنــی« مقرر 
کــرد که هر گروه باید به‌طور عادلانه در مناصب 
دولتی نماینده داشته باشــد. به این ترتیب، در 
دموکراســی پارلمانی لبنان، هر گروه متناســب 
با جمعیتش در کرســی‌ها ســهیم شد. مطابق 
سرشماری‌های آن زمان، مسیحیان بزرگ‌ترین 
گروه دینی لبنان بودند، لذا نســبت به ســایرین 
ســهم بیشــتری بــه دســت آوردنــد. همچنین 
مقرر شــد برای تقســیم قدرت بین مســیحیان 
و مســلمانان، رئیس‌جمهور همیشــه مسیحی 
مارونی باشــد، نخســت‌وزیر همیشه مسلمانی 
ســنی و رئیس مجلس شورا نیز همیشه از میان 

شیعیان انتخاب شود.
لبنان در ســال ۱۹۴۳ از فرانســه مستقل شد 
اما در طول قرن بیست و در فضای جنگ سرد، 
جو سیاســی لبنان همچنــان چندقطبــی بود و 
هر گروهی وابســتگی شــدید مذهبی و سیاســی 
خاص خود را داشــت. در نتیجه لبنان هم مثل 
تمام خاورمیانه رنگ آرامش و توسعه را ندید. 
شــکاف‌های عمیــق اقتصــادی و اجتماعی که 
در بیــروت و همــه لبنان وجود داشــت، عاقبت 
منجر به شــروع جنگی داخلــی در آوریل ۱۹۷۵ 
شــد. حمله فالانژیست‌های لبنانی به اتوبوسی 
حامــل آوارگان فلســطینی جرقــه آغــاز پانزده 
ســال جنگ بین حــزب کتائــب )فالانــژ( لبنان 
و دیگــر مســیحیان بــا ســازمان آزادی‌بخــش 
ایــن  فلســطین )ســاف( و مســلمین بــود. در 
مــدت جنــگ به‌طور غیررســمی بین اســرائیل 
و ســوریه در جریــان بود و اســرائیل در حمله‌ای 
بــه لبنان حتــی تا حومه بیروت هــم پیش آمد. 

در ایــن زمان تعــدادی از گروه‌های اســامگرای 
لبنــان، خصوصاً افرادی کــه از جنبش امل جدا 
شــده بودنــد، تحت‌تأثیر انقلاب اســامی ایران 
و اســتفاده از آموزش‌هــای نظامــی پاســداران 
ایرانی، گروهی شبه‌نظامی به نام »حزب‌الله« را 
تأسیس کردند. حزب‌الله در ابتدای شکل‌گیری 
محبوبیت چندانی نداشت، اما پس از مقاومت 
در برابر تهاجم اســرائیل و عقب‌ راندن آنها، در 
بین مسلمانان و غیرمسلمانان لبنان محبوبیت 
پیدا کرد و نشــان داد که می‌تواند در چهارچوب 
نظــم سیاســی لبنان و در راســتای حل مســائل 
کشــور، با ســایر احزاب همکاری کنــد. حزب‌الله 
بــرای اولین‌بار در انتخابات ۱۹۹۲ شــرکت کرد و 

۱۲کرسی پارلمان را به دست آورد.
عاقبت بــرای ایجاد مصالحه و پایــان‌ دادن 
بــه جنــگ پانــزده‌ ســاله، در ســال ۱۹۹۰ اکثــر 
اعضای پارلمان در طائف جمع شــدند و بر سر 
اصلاحاتی در قانون اساسی توافق کردند. کمی 
بعد نیروهای سوری از زمین و هوا به لبنان حمله 
کردند و جنــگ پایان یافت. به‌رغم نارضایتی و 
اعتراض لبنانی‌ها، نیروهای سوری تا سال ۲۰۰۵ 
و پس از ترور رفیق حریری از لبنان بیرون نرفتند. 
اعتــراض صدها هزار لبنانی که ســوریه را عامل 
ترور نخســت‌وزیر مستعفی‌شــان می‌دانستند، 
سرانجام باعث شــد سوریه از لبنان خارج شود. 
این تظاهرات که به انقلاب سدر معروف است، 
سرآغاز شکل‌گیری ائتلافی ضدسوری و مخالف 

جریان مقاومت به نام ۱۴مارس شد.
جامعــه لبنــان جامعــه‌ای چندپاره اســت و 
تاریخ لبنان پر اســت از کشمکش بین بازیگران 
در  دولت-ملــت  الگــوی  مختلــف.  سیاســی 
لبنان مثل بســیاری کشــورهای دیگر خاورمیانه 
دچــار بحــران اســت و فراینــد ملت‌ســازی در 
لبنان کامل نشــده اســت. پــس از انفجــار ۲۰۲۰ 

احمد فاضل زاده
دکترای روابط بین‌الملل

از دیدگاه هیرش، استراتژی 
ایالات متحده آنقدر شکست 

خورده است که دیگر تنها 
باید برای آن ابراز امیدواری 

کرد و به نظر می رسد کار 
چندانی برای بهبود آن از 

دست مقامات برنمی آید. 
برخی از کارشناسان می 

گویند: »ما می‌توانیم امیدوار 
باشیم چون به حرکت خود 

ادامه می دهیم، به شرطی که 
امریکا نخواهد به ایران فشار 

بیشتری وارد کند«. اسرائیل 
هم کار بزرگی انجام نخواهد 

داد. دو دهه اخیر روابط ایران 
و امریکا فهرستی از فرصت 
های از دست رفته، فرصت 
های نابسامان و سوء تفاهم 

های عمیق را ایجاد کرده 
است. حتی ویلیام برنز، 

رئیس سیا که در گذشته یکی 
از بازیگران کلیدی در باز 

کردن کانال‌های جدید به 
تهران بود، این موضوع را در 

مصاحبه‌ها و خاطراتش در 
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